
هر جامعه ای در کلیت خود، نیازمند آن اســت تا چارچوب ها، ساختارها 
و شــاکله ای قوام یافته از مجموعه ای از باورها و ارزش ها را در بطن خود به 
شکلی نظامند نهادینه ســازد؛ به گونه ای که انسجام درونی و بیرونی خود را 
تضمین کند. در واقع سلامت و بالندگی هر اجتماعی، علاوه بر نیازهای مادی و 
معیشتی آن سامان سرزمینی، نیازمند مجموعه ای تشکل یافته از هنجارهایی 
اســت که شــاکله فرهنگ آن جامعه را تشــکیل می دهــد. هنجارها در پی 
درونی سازی یک سلسله نظام باورها و ارزش هایی اند که از دل سنت، مذهب، 
آداب و رسوم و تجربه تاریخی صدها و شاید هزاران ساله آن سرزمین برمی آید. 
به همین منظور، سیاســت گذاران عرصه های فرهنگی در هر ســرزمینی در 
تلاش اند تا عناصر تاریخی-تمدنی گهربار و ارزشمند دیار خود را در بسته هایی 
فرهنگی به شــکلی جذاب و چشــم نواز به گونه ای عرضه کنند که هم تداوم 
تاریخی سنت های تمدنی-اساطیری، به انتقال ارزش های خاص آن سرزمین 
کمک کند و هم شــاکله ای مستحکم از الگوهایی «بســامان» را برای حفظ 
ســلامت روان جامعه، انســجام اجتماعی و چارچوب مندی اجتماع تدارک 
ببیند. گئورک زیمل، جامعه شناس و فیلسوف اجتماعی شهیر آلمانی، در کتاب 
«درباره فردیت و فرم های اجتماعی» خود ذیل ارائه بحث مبســوطی درباره 
ســاختار فرم های عینیت یافته و کارکردهای آن، در زمینه فرم های فرهنگی و 
کارکردهای آن نیز سخنان چشمگیری را بیان می کند. فرهنگ به معنایی که 
خود زیمل اســتفاده از این اصطلاح را ترجیح می دهد، اشاره به پرورش افراد 
از طریق عاملیت فرم هایی بیرونی می کند که در طول تاریخ عینیت یافته اند. 
فرهنگ عینی یا ابژکتیو فقط اشاره به یک سویه این فرایند دارد (به مجموعه 
محصولات آرمانی و به فعلیت رســیده). سویه دیگر، میزان جذب و استفاده 
افراد از این محصولات برای رشــد شخصی شان، حوزه فرهنگ ذهنی است. 
رشــد فرهنگ عینی به طرزی اساسی با رشــد فرهنگ ذهنی متفاوت است. 
فرهنگ عینی مطابق با منطق درون بود خودش رشد می کند؛ فرهنگ ذهنی 

مطابق با منطق شــخصیت در حال ظهور رشد می کند. به اعتبار آنچه زیمل 
بیان می کند، فرهنگ عینی یــا ابژکتیو، مجموعه ای از انگاره ها و هنجارهایی 
است که در زمینه ای تاریخی، به  عنوان محصولاتی تعیّن یافته و تثبیت شده به 
منزله هژمونیک رسیده و پیشاروی جامعه قرار می گیرد. در واقع این الگوهای 
فرهنگی، نحوه درســت رفتارهای فردی و اجتماعی را به شــکل بســته ای 
چشم نواز پیشــاروی یکایک افراد یک جامعه قرار می دهد. با این حال، او در 
برابر فرهنگ عینی، نوعی از فرهنگ را به  عنوان فرهنگ ذهنی مطرح می کند 
که وجه مشخصه آن، استقلال فرد  در برابر فرهنگ های عینیت یافته بیرونی 
اســت. زیمل علاقه مند اســت  الگوهای رفتــاری را در قالب بحث فرم های 
فــردی و اجتماعی عرضه کند. با این حال عنصــر تاریخ و زمان نیز به  عنوان 
عاملی تأثیرگذار در شــکل گیری فرم های فرهنگی می تواند تأثیرگذار باشــد. 
هر عصر و زمانه ای، با توجه به توســعه و پیشرفت هایی که پیشاروی جوامع 
بشــری قرار می گیرد، نویدبخش نوآوری و زایندگــی در عرصه های گوناگون 
زیست فردی و اجتماعی است. انسان ها به همان میزان که با عناصر نوپدید 
اجتماعی مواجه می شــوند، به همان میزان علاقه مندند  نسبت خود را با آن 
عناصر به شــکلی عقلانی تعریف کنند. به همین منظور چنانچه فرهنگ را 

مجموعه ای قوام یافته، ایســتا و سترون از میان سنت ها، ارزش ها، هنجارها و 
باید و نبایدهایی فرض بگیریم که از دل تاریخ و تمدن یک کشــور، ســینه به 
ســینه منتقل شده است، باید این پرســش را مطرح کنیم که نسبت ایستایی 
ایــن الگوهای فرهنگی که به شــکل فرم های اجتماعی بــر جامعه عرضه 
می شود، با عرصه ســیال دگرگونی ها و توسعه یافتگی های عرصه دیجیتال 
و فناوری هــای نوین ارتباطی چه خواهد بود؟ زیمل معتقد اســت  فرم های 
اجتماعی تا هنگامه ای که کارکردهای مطلوبی برای یک اجتماع داشته باشند 
و منطق درون بود آنها  با واقعیت بیرونی جامعه همخوانی داشته باشد، مورد 
بهره وری و استفاده قرار خواهند گرفت، اما تغییر در شرایط زیست اجتماعی، 
باعث خواهد شد آدمیان در پیِ خلق فرم های نوپدید اجتماعی برای بهره وری 
بهینه زیســت فردی و اجتماعی خود باشند. به همین منظور باید اذعان کرد  
عصری که امروزه آدمیان در هر کرانه جغرافیایی در آن زیست می کنند، خواه 
به شــکلی ارادی و خواه عاری از هرگونه اراده ای، متأثر از پدیده های نوظهور 
علمی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی است که معنایی متفاوت به آن 
چیزی داده که ما از آن به  عنوان «زیست اجتماعی» یاد می کنیم. نتیجه آنکه 
الگوهای فرهنگی به تعبیر زیمل، همان فرم های عینیت یافته اجتماعی اند که 
به شکلی غیرارادی در محل تلاقی با عنصر زمان مندی زیست اجتماعی قرار 
می گیرند. این زمان مندی، همواره به پکیج های فرهنگی این هشدار را می دهد 
که باید با توجه به تحولاتی که مرتبط با عرصه رشد، توسعه و پیشرفت هایی 
کــه در حوزه فناوری های نوین دیجیتالــی رخ داده، رنگ و لعابی متفاوت از 
آنچه دهه ها پیش بر تار و پود الگوهای فردی و اجتماعی خود زده، به شکلی 
بزند که مورد اقبال و پذیرش عمومــی جامعه قرار بگیرد. در غیر این صورت 
تحولات نوپدید اجتماعی، منطق ســخت خود را مانند سیلان رود خروشانی 
بر فرم های پیشین عینیت یافته اجتماعی حکمفرما خواهد کرد و اثری از آثار 

آنها باقی نخواهد گذاشت.

به یاد شیرین تعاونی
تدوین کننــده  نخســتین  کــه  زنــی 
به  کتابخانه ای  خدمات  استانداردهای 

جوامع توان خواه فارسی زبان بود

آوازه کتابخانه ملی ایران با مدرنیســم 
دارد.  ابــدی  پیونــدی  ایرانــی  خــرد  و 
دانش آموختگان فرنگ دیده ســده پیشین، 
بــا درک اهمیــت حفظ میــراث فرهنگی 
کهن دیارشــان، با همه تنگناها و مشکلات 
فراوانی که بــا آن دســت به گریبان بودند، 
رسیدن به یک وضع مطلوب در این عرصه 
را سرلوحه فعالیت های نوین عمرانی قرار 
دادنــد و با اســتفاده از هوش مهندســان 
فرانســوی، بالاخره توانســتند ساختمانی 
مطابــق با اســتانداردهای مطلــوب برای 
خزانه معنوی این سرزمین فراهم آورند. این 
حرکت درخشــان بعدها با اهدای منابعی 
از سوی شرق شناســان به هزاره فردوسی، 
به جاذبه هــای ایــن کتابخانه افــزود. به  
تدریج، مهم ترین وظیفه این مجموعه فاخر 
تعریف و تعیین استانداردهای کتابخانه ای 
و  نگهــداری  و  حفــظ  و  جمــع آوری  و 
اطلاع رسانی شد. این مسیر ظریف و پیچیده 
بر عهده نیروهایی توانمند و متبحر و مجهز 
به علوم و فنون جدید و مدرن از نسخ خطی 
تا فضای دیجیتال، به صورت چراغ خاموش 
قرار داده شــد. آنان با صبر و سکوت شــان 
به تبیین نیازها و خدمــات فنی حوزه های 
مختلف علــوم کتابداری و اطلاع رســانی 
سروســامان حرفه ای و تخصصــی دادند. 
امــا این فضیلــت و مأموریــت ذاتی پس 
از حضور نیروهای به حاشــیه رانده شــده 
سیاســی و تبدیل صحن و سرای کتابخانه 
ملی به پناهگاه فیزیکــی و معنوی مردان 
سیاست به محاق رفته است. دغدغه های 
ناشــی از جنگ فرسایشــی اخیر، زمینه ای 
برای درگذشت خاموش سرکار خانم شیرین 
تعاونی، از خدمتگزاران متعهد و متخصص 
حوزه استانداردسازی خدمات فنی کتابخانه 
ملی ایران شــد. اگرچه مراکز و مؤسســات 
علــوم کتابداری خانم تعاونــی را فقط به  
عنوان مترجم منابع کارگروه های تخصصی 
ایفــلا می شــناختند، امــا ایشــان ازجمله 
مشاوران طراحی و ساخت ساختمان جدید 
کتابخانه ملــی منطبق با اســتانداردهای 
جهانی بودند. یکــی از حوزه های فعالیت 
ایشــان که توفیق آشــنایی این جانب با آن 
بانوی متفکر و ســردرگریبان را فراهم آورد، 
تکاپــوی مستمرشــان در تهیــه و تنظیم 
استانداردســازی منابــع گویای مــورد نیاز 
توان خواهان بینایی مبتنی بر پیش بینی های 

ایفلا بود.

از نوجوانــی هر وقــت اوراق کم حجم 
اخبار کتاب و کتابخانه هــای نابینایی را در 
مرکز رودکی یا حســینیه ارشــاد می دیدم 
که با امکانــات کمی اطلاعــات مفصل و 
قابل ملاحظــه ای از اخبار ویــژه معلولین 
ایران و جهــان تنظیم می شــود، به دنبال 
آشــنایی با پدیــدآور آن بودم تــا اینکه به 
مناسبتی اواخر ســال ۱۳۷۹ ، با موبایل من 
تماس گرفته شــد. فردی بــا صدایی آرام 
و محکــم خــود را تعاونــی - تهیه کننده 
خبرنامه کتــاب و کتاب خوانــی نابینایان- 
معرفی کرد. با اشــتیاق خطاب به ایشــان 
گفتــم: «من اخبار منــدرج در این خبرنامه 
را دنبال می کنم ». ایشــان از من خواســت  
فعالیت ها و دســتاوردهای مجموعه ای را 
که با آن همکاری داشــتم، برای انعکاس 
در اختیارشان بگذارم. در هر تماس، ایشان 
افق و نکته جدیدی را در حوزه به روزرسانی 
ســخت افزاری و نرم افزاری بــه من یادآور 
می شــدند. در همین مســیر، ایشان پس از 
جمع آوری داده ها و بررســی کیفیت منابع 
گویا و بریل، ضمن تهیه فهرســتگان از آن 
منابع، شیوه نامه استانداردسازی تولید کتاب 
گویا را نیز منطبق با نیازها و استانداردهای 
بین المللی منتشــر و همچنین  ایده تجهیز 
بخش های خدمــت ویژه کتابخانه ای برای 
معلولیــن را دنبــال کرد. با حســن روابط، 
تسلط و نفوذی که در مجموعه های وابسته 
بــه ایفلا داشــتند، نرم افزارهــای مرتبط با 
OCR فارسی و سخت افزار و نرم افزار دِیزی 
(Dasy)، نــوت تیکر  و بریــل لاک را مطرح 
کردند و به اصطلاح اهل فن می توان ایشان 
را میس دیزی ( Ms Dasy) فارســی زبانان 
دانســت. ایشــان به دنبال انتقــال تجربه 
در   book charge machine از  اســتفاده 

کتابخانه های عمومی و تخصصی بود.
امید است با گشــایش فضای باز برای 
فعالیت مثمرثمر نسل های جدید مطالعات 
کتابداری و اطلاع رســانی، فضــای ابتکار و 
جنب و جوش نســل پیشــین حفظ شود و 
موفقیت  ســرلوحه  ایشان  دســتاوردهای 

نسل های بعد باشد.
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چند روزی اســت   از برخی تریبون ها، مشــکلات اقتصــادی و گرانی های 
ناشی از تجاوز دشــمن، به ناحق متوجه دولت شده است. در حالی که همه 
دیدند  دولت در طول جنگ تمام تلاش خود را به کار بست تا معیشت مردم، 
به ویژه اقشــار ضعیف، آسیب نبیند. در چنین شرایط حساسی، ضروری است 
مسئولان ارشد نظام با مردم صریح سخن بگویند، واقعیت ها را توضیح دهند 
و هم زمان به تریبون داران توصیه کنند که شوراندن افکار عمومی علیه دولت، 
در میانــه تهدید خارجی، می تواند پیامدهایی پرهزینه برای کشــور به همراه 
داشــته باشــد. جنگ همواره با تبعاتی فوری، میان مدت و بلندمدت همراه 
بوده اســت. افزایش قیمت ها، کاهش قدرت خرید، اختلال در زنجیره تأمین، 
فرسایش روانی جامعه و محدود شدن افق های اقتصادی، بخشی طبیعی از 
شرایط جنگی است. در چنین وضعیتی، هرگونه تلاش برای انکار یا کم اهمیت 
جلوه دادن این پیامدها، نه تنها کمکی بــه مدیریت بحران نمی کند، بلکه به 
تضعیف ســرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد عمومــی می انجامد. واقعیت 
این اســت  که جامعه امروز ایران  در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخی خود 
قرار دارد که نیازمند درک مشــترک، انسجام ملی و پذیرش هزینه هاست. اما 
این پذیرش  فقط در صورتی شــکل می گیرد که مردم احســاس کنند با آنان 
صادقانه سخن گفته می شود. امیدســازی واهی، وعده های غیرقابل تحقق 
و تحلیل هایی که تلاش می کنند واقعیت های تلخ را به عوامل حاشــیه ای یا 
«خائنان داخلی» نســبت دهند، بیش از آنکه راهگشا باشند، نوعی مکانیسم 
دفاعی برای فرار از واقعیت  هســتند. نمونه این گریــز از واقعیت را می توان 
در برخی تحلیل ها درباره نوســانات اقتصادی مشاهده کرد؛ تحلیل هایی که 
بدون توجه به ساختارهای کلان اقتصادی و فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، 
تلاش می کنند مشکلات را به افراد یا گروه های خاص تقلیل دهند. این رویکرد 
مسئله را حل نمی کند و مانع از شکل گیری گفت وگوی ملی درباره ریشه های 
واقعی بحران می شــود. از ســوی دیگر، تجربه های گذشته نشان داده است  
تحریک احساســات عمومی، بدون ارائه تصویــر دقیق از هزینه ها، نمی تواند 
جامعه را برای تحمل شــرایط سخت آماده کند. مردمی که در میدان حضور 
دارند و حتی از ادامه مســیرهای پُرهزینه حمایت می کنند، باید به درستی از 
تبعات این انتخاب ها آگاه شوند. نمی توان خواستار تداوم یک وضعیت جنگی 
بود  اما از پیامدهای اقتصادی آن سخن نگفت. نمی توان از انسداد مسیرهای 

حیاتــی اقتصادی دفاع کرد، اما اثرات آن بر معیشــت مردم را نادیده گرفت. 
انسجام در مطالبات، نیازمند انسجام در روایت است.

در چنین شرایطی، نقش مسئولان نظام بسیار تعیین کننده است. جامعه 
نیازمند ایجاد شوک های مثبت و آرام کننده است که بتواند میان بیان صادقانه 
واقعیت ها و ترسیم چشم اندازی روشن از آینده  تعادل برقرار کند. کاهش تب 
اجتماعی  فقط از مسیر گفت وگوی صریح با مردم، ارائه برنامه های مشخص 
برای اصلاح و بهبود  و ارسال سیگنال های مثبت در عرصه داخلی و خارجی 
ممکن است. گشایش در سیاســت داخلی، افزایش شمول اجتماعی، توجه 
به حقوق شــهروندی و پرهیز از نگاه های محدودکننده، می تواند بخشــی از 
این فرایند باشــد. از ســوی دیگر، در عرصه خارجی نیز ارسال نشانه هایی از 
عقلانیت، تنش زدایی و تلاش برای کاهش فشــارها، امیــدی واقعی و قابل 
اتکا در جامعه ایجاد می کند؛ امیدی که بر اســاس نشانه های ملموس شکل 
می گیرد. در این میان، آنچه بیش از سیاســت اهمیت پیدا می کند، «روایت» 
است. جامعه امروز بیش از هر چیز به روایتی نیاز دارد که در عین واقع گرایی، 
عناصــر هویت بخش و امیدآفرین را نیز در خود داشــته باشــد. روایتی که از 
اغــراق و زیاده گویی فاصله بگیرد و در آن نشــانه هایی از همبســتگی ملی، 
ارزش های مشــترک و ظرفیت های کشــور برای عبور از بحران وجود داشته 
باشــد. این روایت باید فراگیر باشد؛ به این معنا که همه اقشار جامعه را در بر 
بگیرد و هیچ کس را از دایره «مردم» خارج نکند. اســتفاده از مفهوم «مردم» 
به  عنوان یک کل واحد، بدون تقســیم بندی های ســلیقه ای و محدودکننده، 
به تقویت احســاس تعلق و مشارکت جمعی کمک می کند. در شرایطی که 
کشور وارد دوره ای جدید شده است، نیاز به بازتعریف این روایت ملی بیش از 

گذشــته احساس می شود. واقعیت این است  که تحولات اخیر، چه در سطح 
داخلی و چه در ســطح منطقه ای و جهانی، مــا را وارد مرحله ای تازه کرده 
است. در چنین شرایطی، ادامه سیاست های گذشته بدون بازنگری، نمی تواند 
پاسخ گوی نیازهای امروز باشد. ضرورت دارد کارگروه های تخصصی، فارغ از 
جهت گیری های سیاسی، در حوزه های مختلف شکل بگیرند و با نگاهی دقیق 
و علمی، پیشنهادهایی برای اصلاح سیاســت ها ارائه دهند. این بازنگری  نه 
نشانه ضعف، بلکه نشانه بلوغ و درک شرایط جدید است. نقطه عزیمت این 
بازنگری  دو محور اساســی است: نخست، تبیین دقیق هزینه ها: جامعه باید 
بدانــد  هر تصمیم کلان، چه پیامدهایی برای زندگی روزمره دارد. این تبیین، با 
گفتمان مقاومت در تضاد نیست  و آن را واقعی تر و قابل  فهم تر می کند. دوم، 
ترسیم چشم انداز: مردم باید بدانند  این سختی ها به چه هدفی تحمل می شود 
و چه آینده ای در انتظار اســت. بدون چنین چشم اندازی، تاب آوری اجتماعی 
شــکل نمی گیرد. در کنار این دو محور، رفتار دولــت و حاکمیت نیز اهمیت 
ویژه ای دارد. تلاش برای تأمین کالاهای اساسی، مدیریت بدون جنجال شرایط 
و پرهیز از ایجاد تنش های غیرضروری، اقداماتی است که نباید نادیده گرفته 
شــود. بااین حال، این اقدامات  زمانی اثرگذارتر خواهد بود که با ارتباط مؤثر و 
صادقانه با مردم همراه شود. همچنین لازم است در برابر فشارهای اقتصادی، 
نوعی «معنای اجتماعی» برای تحمل ســختی ها ایجاد شود. این معنا، فقط 
از طریق مشــارکت دادن مردم در تصمیم گیری ها، احتــرام به حقوق آنان و 
ایجاد احساس عدالت شکل می گیرد. اگر مردم احساس کنند بار هزینه ها به  
صورت عادلانه توزیع نمی شود یا صدای آنان شنیده نمی شود، حتی بهترین 
سیاست ها نیز با چالش مواجه خواهد شد. باید پذیرفت که عبور از این دوره، 
نیازمند ترکیبی از صداقت، شجاعت و تدبیر است؛ صداقت در بیان واقعیت ها، 
شجاعت در پذیرش اشتباهات و اصلاح مسیر  و تدبیر در طراحی سیاست هایی 
کــه بتواند حداکثر جامعه را زیر چتر خود قرار دهد. این ســه عنصر  می تواند 
زمینه ســاز شکل گیری اعتماد و بازسازی سرمایه اجتماعی باشد. در شرایطی 
که کشور با یکی از پیچیده ترین بحران های خود مواجه است، راهی جز توجه 
بــه مردم و گفت وگوی صادقانه با آنان وجود ندارد. امید، اگر بر پایه واقعیت 
بنا نشود، به سرعت فرو می ریزد؛ اما اگر با صداقت، برنامه و چشم انداز همراه 

باشد، به نیرویی برای عبور از سخت ترین روزها تبدیل می شود.

گفت وگوی صریح با مردم، راه برون رفت از تنگنا 

صداقت ،کلید تاب آوری

کارشناس سازمان اسناد و کتابخانه ملی
 حسین روحانی صدر

دنباله فیلم «شــیطان پرادا می پوشــد» با فروش جهانی ۲۳۳ 
میلیون دلار در سراســر جهان در هفته نخســت اکــران، چهارمین 
افتتاحیه بزرگ سال سینما شد. این فیلم بسیار بالاتر از نسخه اصلی 
اســت که در ســال ۲۰۰۶ (با فروش آغازین ۲۷.۵ میلیون دلار) آغاز 
بــه کار کرد .«پرادا ۲» همچنین ۱۵۶.۶ میلیون دلار دیگر در گیشــه 
بین المللی کســب کرد و فــروش جهانی آخر هفتــه را به ۲۳۳.۶ 
میلیون دلار رســاند. بودجه حدود صد میلیون دلار بدون احتساب 

بازاریابی جهانی برای  تولید آن صرف شده است. 

محمد بیک نیا، هنرمند پیش کســوت صنایع  دســتی در رشته 
هنری محرق، درگذشــت. محمد بیک نیا متولد ســال ۱۳۲۶ بود و 
در رشــته محرق کاری که با عنوان «کاه نما» آن را معرفی می کرد، 
فعالیت داشــت. پیکر ایــن هنرمند در قطعه هنرمندان بهشــت 
ســکینه در کرج، به خاک ســپرده شــده اســت. زنده یــاد محمد 
بیک نیــا، از نوجوانی در رشــته هنری محرق (ســوخت) ســاقه 
گندم مشــغول به کار بــود و تمام آثار خود را با ســاقه های گندم 

خلق می کرد. 

ستاره شناسان ۲۷ سیاره بالقوه جدید را کشف کرده اند که به دور 
دو ستاره می چرخند. تا به امروز  فقط حدود ۱۸ سیاره دوگانه که به 
دور دو ستاره می چرخند، در جهان شناسایی شده اند و بیش از شش 
هزار ســیاره کشف شده اند که به دور ســتاره های تکی می چرخند، 
مانند زمین به دور خورشــید. به نقل از گاردین، اکنون دانشــمندان 
نزدیک به ۳۰ سیاره دیگر را شناسایی کرده اند که فاصله آنها از ۶۵۰ 
تا ۱۸ هزار ســال نوری از زمین متغیر اســت. ما احتمالا بســیاری از 

منظومه ها را از دست می دهیم. یافتن سیارات دشوار است.

2337927 میلیون
سیارهسالدلار

نظر خوانی

اُبژه فرهنگ در عصر دیجیتال

از اینترلاکن تا چالدران

اینجا اینترلاکن اســت، در یــک روز برفی ماه 
مارس. آرامــش به قدری زیاد اســت که آدم 

عصبانی می شود.
مخصوصا اگر از کشــوری آمده باشی که در طول 
یک سال، دو بار زیر بمباران قدرت های نظامی منطقه 
و جهان بوده، نشســتن در این آرامش کارت پستالی، 

نوعی تناقض دردناک است.
اینترلاکــن از آن عکس هایش هم زیباتر اســت و 
زندگی در سوئیس، به ویژه در شهرهای کوچک، ریتم 

ثابت و آرامش افزونی دارد.
اما این آرامش همیشه اینجا موجود نبوده است.

سوئیسی هایی که امروز می بینیم (آرام، بی طرف، 
خونســرد، صبور و ساعت ســاز...) قرن ها پیش چیز 
دیگری بودند. پیاده نظام سوئیسی در قرون چهاردهم 
و پانزدهــم ترســناک ترین نیــروی رزمی اروپــا بود. 
تاکتیک شــان ســاده و مهلک بود: مربع های فشرده 
نیزه داران که با ســرعتی غیرمنتظره حمله می کردند، 
نه اســیر می گرفتند و نه می دادند (هنوز هم به طور 

نمادین گارد حفاظتی واتیکان، سوئیسی هستند).
پیاده نظامِ دهقانیِ جســور و وحشــی سوئیســی 
روزگاری کابوس ارتش های اروپا بوده. سوئیس نه تنها 
برای خود می جنگید، بلکه ســربازان مزدورش را به 
پادشاهان سراســر اروپا می فروخت. گاهی دو گروه از 

سربازان مزدور سوئیسی در مقابل هم می ایستادند.
اما در سپتامبر ۱۵۱۵ در دشــت های ماریگنانو در 
نزدیکی میلان همه چیز عوض شــد. فرانسوای اول، 
پادشاه فرانسه، با ارتشــی مجهز به توپخانه سنگین، 
مربع های انســانی سوئیســی را که در برابر اســب و 
شمشــیر شکســت ناپذیر بودند، به توپ بست. در دو 
روز نبرد، شــاید ۱۰ هزار سوئیسی کشته شدند و بعد، 

عقب نشینی و شکست... .
یک سال بعد، ســوئیس با فرانسه «صلح ابدی» 
بســت و در کمال طنز، بخشــی از ایــن پیمان همان 
فروش سربازانش به فرانسه بود. از آن پس، سوئیس 
به تدریــج از رقابــت امپراتوری ســازی کنار کشــید. 
بی طرفی اش در کنگره وین ۱۸۱۵ به رسمیت شناخته 
شــد. ماریگنانو، آخرین جنگ خارجی سوئیســی ها، 
در فرهنگ سوئیســی نه به  عنوان شکست، بلکه به 
 عنوان لحظه ای از «بلوغ سیاســی» ثبت شــد؛ روزی 
که این کشــور کوچک کوهســتانی فهمیــد کجا باید 

جنگیدن را تمام کند.
پس از آن شکســت، سوئیســی ها دیگــر در هیچ 
جنگ اروپایی شــرکت نکردند؛ نه جنگ های ناپلئون، 

نه جنگ جهانی اول، نه جنگ جهانی دوم.
اما جالب اینجاســت که درســت یک سال بعد از 
ماریگنانو، در آن طرف دنیا، نبردی مشابه اتفاق افتاد.
در دشت چالدران در ۱۵۱۶، ایرانِ صفوی در برابر 

عثمانی قرار گرفت.
هــم جنگ چالــدران و هــم ماریگنانو بــا انگیزه 
توســعه طلبی و رقابت ارضی آغاز شــدند. در هر دو 
نبــرد یکی از انگیزه ها اختلاف مذهبی بود و در هر دو 
نبرد، شاه کشورها مستقیما در صحنه حضور داشت و 
جانش در خطر افتاد (فرانسوای اول در محاصره قرار 
گرفت و گریخت، شــاه اســماعیل صفوی نیز احتمالا 
زخمی از مهلکه جان به در بــرد). جالب تر اینکه در 
هر دو نبرد، یک طرف توپخانه داشت و طرف دیگر نه.
نتیجــه فکری هر دو نبرد هم مشــابه بود: هر دو 
طرف بازنده فهمیدند دوران جدیدی آغاز شده و باید 

تغییر بزرگی روی دهد.
اما واکنش سوئیسی ها و ایرانی ها متفاوت بود.

ایرانیــان بعد از چالــدران در جنگ های متعددی 
شــرکت کردند و بیشــتر آنها را باختنــد. از روس ها 
شکســت خوردنــد و قفقــاز را از دســت دادنــد. از 
انگلیســی ها شکســت خوردند و هرات و تســلط بر 
خلیــج فارس را از دســت دادنــد. در جنگ جهانی، 

خاک شان بدون رضایت شان اشغال شد.
ســوئیس از ۱۵۱۵ تا امروز، حدود ۵۰۰ سال است 

که در هیچ جنگی شرکت نکرده.
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